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 Reports  زارشھاگ

  
   کابل-يونس نگاه

  ٢٠٢١ جون ٢٧

  
  يونس نگاه

 !ِدو گروه شده بوديم، صف مردان و غجومک زنان
گاه پيرمردی . ش عادت کردمکم به شنيدن شکان بالا بود و کم گنجيلخ ۀاز سمت زنان صداھای نازک پيوسته مثل چھچھ

نفرتان مريض بوده باشيد، ای  کشين؟ اگه يک زور می او زنا، او دخترا چرا خوده به"کشيد که  رفته برسر زنان فرياد می

بالک و  فھميدند و به چھچھه، بالک ِ گنجشکان، سخن کسی را نمیيلخ، مثل آن زنان." گيرين تان کرونا می رقمی کلگی

ھا و داکتران آمده تلاش کردند آنان را از دروازه دور کرده، صف  چند بار نرس. دادند زدنک ھمديگر ادامه می نوک

. يافت شان راه نمی ه گوشاما، زنان مھاجم چنان ھيجان داشتند که غير از دعوا و دشنام خودشان، ھيچ سخنی ب. نمايند

 گنجشکی کشيده چادرش را که از يک سر به گردن او، و از سر ديگر در درون يلخزن جوانی خود را از درون 

  :جمعيت گير مانده بود کشيده، کناری ايستاد و با صدای بلند گفت

  ."  ره ازی ھم بدتر کنهِخاک ده سرتان، خدا روز شما. مانند اند که از خانه بيرون شدن نمی شما را ديده "

 ۀای که دور و پيش درواز وقفه  بیۀش به او نگاه نکرد و اعتراض او در ميان چھچھ خيل ھيچ کسی از آن گنجشکان ھم

دانم آيا او دوباره وارد غجومک گرديد يا مثل مادر من در آخر صف،  نمی. ن جريان داشت، خاموش شدياتاق واکس

 .ايستاده به تماشاچيان پيوست

. جنجال ايستاده بودند طور عجيبی آرام و بیه تر از زنان نيستند، آن روز ب ھای ھمديگر کم مردان که در پريدن از شانه

شايد آنان با ديدن وضعيت زنان فرصت يافته بودند که متفاوت عمل ! کردند ديگر را جای تعارف می ھا يک حتی برخی

کردند که خود اين مردان بارھا در صف پاسپورت، ويزه،  ی را میئھاينه در برابر آنان، کارئشايد زنان چون آ. کنند

نظمی کار زنان شده است، از آن برای حفظ فاصله  ديدند غجومک و بی کمک، نان و سودا کرده بودند و اکنون وقتی می

ديگر  ن يکخواستند با لگام زدن ھوس دويدن و لگدکرد شايد می. جستند از زنانگی و احترام به مردانگی دوری می

ی که رفتارھا ئشوند و جا تر می تر و مدنی ينه مودبئًھا معمولا در برابر آ آدم! رخ بکشند را بر زنان به" شان برتری"

 .حکايت از جايگاه اجتماعی داشته باشد، بسيار بيشتر از جاھای ديگر متوجه رفتار خوداند
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يابد، پيوسته کوتاه شده رفت   ماشين خياطی جريان میگکان مردان چون نخی که درون سوزنه تيل فاصله اما بی ِصف بی

روی ما، آن سوی ميز چند ه توران مرد در فضای باز ميز گذاشته بودند و روبانيواکس. ھا بوديم و به ما رسيد که آخرين

ناتور ما که يکی مشخصات ما را در کتابچه ي گنجشکی خودشان ايستاده با گردن پت از سه تن واکسيلخِزن رھيده از 

ن يخواستند که آنان را نيز واکس زد، با تضرع می ن میيکرد و سومی واکس نوشت، ديگری آن را روی کارت ثبت می می

ن بزنيم؟ گفتيم بلی، يکی از ما و يکی يھا را ھم واکس دو نفر مانده به من، داکتر پرسيد اجازه است، ھمين ھمشيره. کنند

ِا غجومک گنجشکی زنان ھنوز دم دروازه، چاق و کلان باقی مانده صف ما تمام شد، ام. ن کنيدياز آنان به نوبت واکس
مادرم را که در آخر عجومک ايستاده بود، آورده به صف کوتاه زنان که جای مردان تازه شکل گرفته بود، ايستاد . بود

ند چ. خواھد کردن نيًداکتر اعتراض کرد و گفت جز آن چند نفری که قبلا آمده بودند کس ديگری از زنان را واکس. کردم

جای صف  پس و چھچھه در ميان جمع ده دوازده نفری که به گکان و غجومک و بعد پسه کم تيل زن ديگر ھم آمدند و کم

 و ما چند نفر که  خواست ترک کند ش را گرفته مینيداکتر، به اعتراض صندوق واکس. مردان آمده بودند بالا گرفت

با عذر و زاری .  گنجشکی زنان قرار داشتند تعھد سپرديم که آنان را صف کنيمِ کوچکيلخمادران يا ھمسران ما در آن 

 اتاق ۀن شد، پشت دروازيوقتی مادرم واکس. ن از سرگرفته شديچيزی شبيه صف از آن ده يا دوازده نفر ساختيم و واکس

 .گکان جريان داشت هناتوران زن ھنوز غجومک بود و چھچھه و تيليواکس

گذارد، پاک کرده از   کالايم میۀچقی از آن را ھميشه مادرم در بئشده که چندتا دوزی ِ دستمال دستام را با عرق پيشانی

خواست  م میکردم و دل  است، احساس خستگی میھا کار کرده شبيه کسی که ساعت.  استقلال بيرون شديمۀ شفاخانۀدرواز

  .د را دراز کنيم و چای داغ بنوشيمی باشد که با مادرم نشسته، پاھای خوئای و چاينک چا سايه

*****  

در راه مردی را ديديم که کنار ديوار بعد از .  استقلال برآمده پياده به سمت کارته سه راه افتاديمۀ شفاخانۀاز درواز

 شدورتر زنی با کودک. شد داد و پا به پا می ش درون تنبان چيزی را تکان میی حاجت ايستاده بود و با دست چپقضا

نارسيده . داد تا آرام شود ش را در بغل گرفته تکان میپوشی نوزاد مريض زن سياه. کردند ی میئروی پياده رو نشسته گدا

ش ريخته بود، معلوم د و از آشغال و خاکی که در دھانبه پارک کارته سه، در پياده رو، سوراخ عميقی دھان باز کرده بو

پارک کارته سه پر از درختان بلند و شاداب بود، . ش باز مانده استر عابران دھانھا و شايد چندسال در مسي بود که ماه

 .رسيد اما وقتی از کنارش گذشتيم بوی چرس به مشام می

دار به  بست و با فارسی لھجه اش را می ھای پلاستيکی ھای نزديک پارک مرد لاغراندامی بوجی بوتل پيش يکی از دکان

ًاو احتمالا از مھاجران ." تانم پامی، مه به پارسی گفته نمی کی نمیيشما ازب: "ه بود گفتدکانداری که کنارش ايستاد

ای  شايد ديگر پروژه. کرد اش را ترک کرده و در کابل پلاستيک جمع می ِوارد روستاھای شمال بود که باغ و خانه تازه

 .ی به درون خودش فرو غلتيده بودافغانستان از جھات. نبود که بيجاشدگان را بشمارند، خيمه و کمپی بدھند
 

 

 

 


